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   اقلیتھای قومی حقوقدموکراسی و مسألھ
  

)١(  
  

گفتمان دموکراسی خواھی و دفاع از حقوق بشر بدون بحث درباره حقوق اقلیتھای قومی ناتمام بھ نظر   
صورتبندی، تبیین، و توجیھ حقوق ، یک سواز .  آسانی نیستاما بحث درباره حقوق اقلیتھای قومی کار .  می رسد

، و بر آن دشواریھا نمی توان فائق آمد مگر آنکھ با شکیبایی  ھای نظری جدّی روبروستاقلیتھای قومی با دشواری
و از سوی دیگر، بحث درباره حقوق اقلیتھای قومی مطلقاً در سطح اھل مدرسھ بھ موشکافی دقایق آنھا نشست، 

کار می یابد، و با زندگی واقعی و روزمره مردم سروبحثھای نظری آرام و فارغدلانھ نمی ماند و بی درنگ با 
  .  انبوھی از عواطف شورمندانھ درمی آمیزد

تلاش من در این نوشتار آن است کھ مسألھ حقوق اقلیتھای قومی را در بستر گفتمان کلان تر حقوق بشر   
و دموکراسی مورد بررسی قرار دھم، و نھایتاً استدلال کنم کھ دموکراسی عادلانھ بدون برسمیت شناختن حقوق 

  .لیتھای قومی تحقّق پذیر نیستویژه اق
)٢(  

  
، نظامھای حقوقی و سیاسی در سطح )نخست( آن است کھ جا من در اینھای مقدماتیمھمترین پیش فرض

مھمترین ) دوّم(د، و ن کھ بر بنیانھای اخلاقی دفاع پذیری استوار باشاندملّی و بین المللی فقط در صورتی مشروع 
 نھادھای سیاسی،  آن است کھ دوّملازمھ پیش فرض.   بھ اصل عدالت استفضیلت زندگی جمعی انسانھا التزام

د، و غایت نعادلانھ باشدر صورتی مشروع اند کھ از جملھ اجتماعی، حقوقی و غیره در سطح ملّی و بین المللی 
للی بر  بنا بر این پیش فرضھا، مشروعیت دولتھا در سطح ملّی و بین الم .باشداصلی آنھا حفظ و تضمین عدالت 

  . مبنای میزان التزام آنھا بھ مقتضیات اصل عدالت تعیین می شود
.   و تضمین صلح سامان یافتھ استتأمینمتأسفانھ نظام حقوق بین الملل در روزگار ما ھمچنان برمبنای 

از ھمین روست کھ در نظام حقوق .  یعنی غایت اصلی این نظام حقوقی برقراری صلح و ثبات ناشی از آن است
ین الملل ھر دولتی کھ بتواند در قلمرو حاکمیت خود اعمال قدرت کند و شھروندان را بھ اطاعت وادارد، و از این ب

طریق نظم و ثباتی نسبی در آن قلمرو برقرار نماید، دولت مشروع بشمار می آید، و دولتمردان آن حقّ می یابند کھ 
بھ .   بین المللی واقع شوندمعاھداتلل طرف عقد پیمانھا و بھ نمایندگی از شھروندان خود در صحنھ روابط بین الم

  .قدرت تعریف می شودبیان دیگر، در چارچوب نظام حقوقی کنونی، مشروعیت دولتھا عمدتاً بر مبنای 
در این .  اما در مدل عدالت محور، غایت نظام حقوقی و سیاسی بین الملل تأمین و تضمین عدالت است

 در چارچوب این مدل، صرف قابلیت اعمال قدرت و برقراری . ، صلح عادلانھ استمدل غایت اصلی صلح نیست
نخست : (اساسی باشددست کم واجد دو شرط باید در اینجا، دولت مشروع .  نظم و ثبات، دولت را مشروع نمی کند

مرو حاکمیت از طریق نوعی نظام مشورتی طولی آرا و منافع گروھھای گوناگون را در قلباید این دولت ) آنکھ
خود نمایندگی کند، و لذا قدرت خود را بر مبنای توافق ضمنی یا صریح شھروندان بھ نحو اخلاقاً موّجھی اعمال 

باشد، یعنی در آن، دست کم حقوق اساسی تمام شھروندان عادلانھ باید نظم و ثباتی کھ می آفریند ) دوّم آنکھ.  (نماید
ز مضمون آن حقوق برای تمام شھروندان بھ یکسان تأمین و تضمین شده محترم داشتھ شود، و امکان بھره مندی ا

دولت مشروع .  بنابراین، در اینجا مشروعیت دولت ناشی از قدرت آن نیست، برآمده از اقتدار آن است.   باشد
  . دولت صاحب اقتدار است، نھ صاحب قدرت

لانھ از جملھ حافظ حقوق اساسی نظام سیاسی و حقوقی عادبنابراین، در چارچوب مدل عدالت محور، 
 تأمین و تضمین حقوق بشر شرط لازم برای تحقق عدالت بھ بیان دیگر،.  استانسانھای تحت حاکمیت خود 

نظامی کھ در آن حقوق انسانی شھروندان بھ نحو گسترده و سیستماتیک نقض می شود، ناعادلانھ .  اجتماعی است
عا آن است کھ نظام حقوق بین الملل نباید دولتھای ناقض حقوق بشر را در لازمھ این مد.  و لذا فاقد مشروعیت است

جرگھ اعضای محترم جامعھ جھانی بشمار آورد، و نیز نباید تصمیمات دولتمردان این گونھ دولتھای نامشروع را 
  .  در عرصھ روابط بین الملل واجد اعتبار حقوقی تلقی نماید

حقّ مشارکت مؤثر ایشان در تصمیم گیریھا و سیاستگذاریھایی یکی از مھمترین حقوق اساسی انسانھا 
حقّ "در واقع .  تأثیر جدّی برجای می گذارد) خصوصاً بر امنیت و معیشت آنھا(است کھ بر زندگی ایشان 

انسانھا نمی توانند سرنوشت خود را رقم زنند .  دانست" حقّ تعیین سرنوشت خود"را باید قلب " مشارکت مؤثر
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بتوانند در فرآیند تصمیم گیریھا و سیاستگذاریھایی کھ مستقیماً بر زندگی ایشان تأثیر می گذارد، بھ نحو مگر آنکھ 
  . مؤثری مشارکت ورزند

  
)٣(  

  
حقّ مشارکت "در روزگار ما دموکراسی یکی از مھمترین و کامیاب ترین شیوه ھای تأمین و تضمین 

 دموکراسی مطلوبیت ذاتی ندارد، مطلوبیت آن از آن روست ن،بنابرای.  است" حقّ تعیین سرنوشت خود"یا " مؤثر
کھ می تواند در قیاس با سایر مدلھای بدیل بھ نحو مؤثرتری حقوق اساسی شھروندان را تأمین و تضمین نماید، و 

بنابراین، مطلوبیت دموکراسی در گرو مطلوبیت عدالت .  از این راه بھ تحقّق عدالت در متن جامعھ یاری رساند
  .ستا

  :اما از دموکراسی دست کم دو تلقی مھّم وجود دارد
در این تلقی، دموکراسی بیشتر بر مبنای نظام انتخاباتی و .  نامید" تلقی صوری"تلقی اوّل را می توان 

بھ بیان دیگر، مطابق این تلقی، نظام دموکراتیک نظامی است کھ در آن .  سیستم رأی گیری تعریف می شود
 و رأی اکثریت مبنای تصمیم گیریھا و سیاستگذاریھا و نیز داور نھایی مناقشات گزار می شود، برانتخابات آزاد

رأی اکثریت بھ تنھایی لزوماً .  اما این تلقی از دموکراسی اخلاقاً قابل دفاع بھ نظر نمی رسد.  عرصھ عمومی است
 چیزی ین تلقی از دموکراسی آنمھمترین مخاطره ا.  مدیریت عرصھ عمومی نیستی اخلاقاً موّجھی برایمبنا

  . کنندیاد می " دیکتاتوری اکثریت"ز آن بھ اگاه است کھ 
مطابق تلقی دوّم، .   می کوشد بر کاستی ھا و مخاطرات تلقی صوری فائق آیدتلقی دوّم از دموکراسی

  :نظام دموکراتیک نظامی است کھ دست کم بھ سھ شرط زیر ملتزم باشد
بھ بیان .   نظام ملتزم بھ منطق گفت و گوی عقلانی در عرصھ عمومی است نظام دموکراتیک-شرط اوّل

دیگر، در نظام دموکراتیک نظامھای سیاسی، اجتماعی و حقوقی چنان سامان می یابد کھ امکان گفت و گوی 
در اینجا فرض بر آن است کھ خواست و خرد جمعی در متن یک گفت و .  عقلانی در عرصھ عمومی گشوده باشد

تمام شھروندان ) ١(بنابراین، در متن یک نظام دموکراتیک .  قلانی عمومی بھ بھترین وجھ آشکار می شودگوی ع
تمام صداھا می ) ٣(تمام صداھا در عرصھ عمومی شنیده می شود؛ ) ٢(و گروھھای اجتماعی واجد صدا ھستند؛ 

  .تواند بر سرنوشت عرصھ عمومی مؤثر واقع شود
در کوران اختلاف نظرھای پایان ناپذیر در عرصھ عمومی، .   اکثریت است التزام بھ قاعده-شرط دوّم

 قاعده ای ،ضرورتھای عملی ایجاب می کند کھ در مقام عمل، یعنی در مقام تصمیم گیری، سیاستگذاری، و اجرا
فاً فیصلھ قاعده اکثریت صرالبتھ .  است" قاعده اکثریت"این قاعده در نظام دموکراتیک .  در کار باشدفیصلھ بخش 

  .   و نظرنقدبخش اختلافات در مقام عمل و اجراست نھ در مقام 
/ بھ بیان دیگر، اکثریت نمی تواند.  رعایت حقوق اقلیت:  اما قاعده اکثریت باید بھ یک قید مھّم مقیّد شود-شرط سوّم

ھ حقّ ایشان را برای از جمل(نمی باید قوانین الزام آوری را در عرصھ عمومی وضع کند کھ حقوق اساسی اقلیت 
زیرا، مطابق مدل عدالت محور، حکومت برای تأمین عدالت .  نقض نماید) آنکھ بتوانند بھ اکثریت تبدیل شوند

از جملھ تأمین و تضمین حقوق اساسی تمام (تأسیس شده است، و مشروعیت آن ناشی از رعایت مقتضیات عدالت 
حقوق اساسی شھروندان ) از جملھ بھ اعتبار رأی اکثریت(حوی بنابراین، حکومتی کھ بھ ھر ن.  است) شھروندان

را نقض کند، بر سر شاخ نشستھ و بن می برد، یعنی دلیل وجودی و مبنای مشروعیت ) یا گروھی از ایشان(خود 
اکثریت نمی تواند .  بنابراین، رأی اکثریت فقط در محدوده حقوق بشر اعتبار و حجیّت دارد.  خود را نقض می کند

یچ قانون یا قاعده ای را در عرصھ عمومی الزام آور کند کھ نتیجھ آن نقض حقوق اساسی گروھی از شھروندان ھ
  . آن جامعھ باشد

بھ نظر من یکی از مھمترین مشکلات مدل .  اما حتّی این مدل از دموکراسی ھم خالی اشکالاتی نیست  
در بسیاری موارد اقلیتھایی در جامعھ وجود .  نامید" ئمی اقلیتھای داسألھم"دوّم پدیده ای است کھ می توان آن را 

دارند کھ تقریباً مسلّم است کھ ھرگز نمی توانند بھ اکثریت تبدیل شوند، و بنابراین، این اقلیتھا ھرگز نمی توانند از 
 دست طریق نظام رأی گیری بھ پاره ای از خواستھ ھای اساسی خود کھ برای ایشان بسیار مھّم و ارزشمند است

می توان فرض کرد کھ در نظام ارزشی البتھ مطابق مدل دوّم، حقوق اساسی این اقلیتھا محترم است، اما .  یابند
اما حفظ آنھا برای کھ از جملھ مصادیق حقوق اساسی انسانی و شھروندی نیست، است  پاره ای از امور ایشان
ایشان ویژه ھویت فرھنگی، دینی، یا سیاسی تداوم  ضامنبرای مثال، ، و است از اھمیّت بسزایی برخوردار ایشان

مسؤولیت ویژه ای دارد؟  " اقلیتھای دائمی"آیا در این شرایط اکثریت در قبال این .  بشمار می آیدبھ مثابھ یک گروه 
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، ، بھ دلیل اقلیت بودن دائمییک اقلیتپاره ای از ارزشھای بنیادین  در شرایطی کھ . بھ نظر من پاسخ مثبت است
ھمواره در معرض مخاطره است، و ھیچ تضمینی وجود ندارد کھ آن ارزشھا در برابر تھدید رأی اکثریت محفوظ 

دست کم تا آنجا کھ بھ زندگی آن اقلیت مربوط (و محترم بماند، اکثریت وظیفھ دارد تدابیری بیندیشد تا آن ارزشھا 
کھ در متن قانون اساسی بھ آن اقلیتھا حقوق ویژه ای برای مثال، چھ بسا لازم باشد .  محفوظ و محترم بماند) است

کھ لزوماً از مصادیق حقوق اساسی ایشان ( تا بھ اعتبار آن بتوانند پاره ای از ارزشھای بنیادین خود را شوداعطا 
ی البتھ در اینجا حدّ رواداری را حقوق بشر تعیین می کند، یعن.  ایمن بدارنداز تیررس تھدید رأی اکثریت ) نیست

 ارزشھای بنیادین اقلیتھای دائمی می تواند از این امتیاز ویژه برخوردار شود کھ ناقض حقوق بشر ھ ازفقط آن دست
  . نباشد

 حقوق فردی شھروندان را بھ صفت فردی ،بھ بیان دیگر، بھ نظر می رسد کھ مدل دوّم از دموکراسی  
ای از حقوق گروھی ایشان بھ مثابھ گروه حساسیت کافی ایشان تأمین و تضمین می کند، اما احتمالاً نسبت بھ پاره 

) ٢(صاحب آن نھ فرد کھ گروه است؛ ) ١(حقوقی است کھ " حقوق گروھی"مقصود من از .  نشان نمی دھد
یعنی فرد بھ صفت فردی خود نمی تواند آن حقّ را مطالبھ  (مکانیسم احقاق یا سلب آن فردی نیست، گروھی است

مبنای توجیھ آن ) ٣(؛ و )ی واگذارد، این گروه یا نمایندگان گروه ھستند کھ واجد این حقّ ھستندکند یا آن را بھ دیگر
  .   منافع فردی نیست، منافع تمام یا اکثریت گروه استحقوق 

  
)۴(  

  
در اینجا .  است" اقلیتھای قومی"یکی از مھمترین مصادیق این قبیل حقوق گروھی، حقوق مربوط بھ   

مشترک و از انسانھاست کھ واجد زبان، مذھب، آداب و رسوم، اسطوره ھا، و ادبیات گروھی " قوم"مقصود من از 
ن می کنند، و از این راه بھ زندگی خود اخاص خود ھستند، و ارزشھای خود را از طریق آن قوالب مشترک بی

  .  ھویت و معنا می بخشند
مطابق " .   ارزشی"یا " توصیفی: " قی کردتلمتفاوت بھ دو معنا می توان را " اقلیت"، مفھوم اینجادر 

صرفاً بھ معنای قومی است " اقلیت قومی"بر این مبنا، .  صرفاً فحوای عددی دارد" اقلیت"تلقی توصیفی، مفھوم 
لزوماً ربطی بھ شمار افراد آن قوم " اقلیت قومی" "ارزشی"اما مطابق معنای .  کھ از حیت عدد در اقلیت است

بخشی از ایشان کھ ای راد آن قوم از حیث عدد در اقلیت نباشند، اما در مقام تدبیر عرصھ عمومی چھ بسا اف.  ندارد
اند، یعنی قدرت تصمیم گیری، تصمیم سازی، و سیاستگذاری ایشان در " بھ حاشیھ رانده شده "،آن بشمار می روند

، مطابق تعریف "اقلیت قومی"گر، بھ بیان دی.   کھ بھ مقدرّات ایشان مربوط است بشدّت محدود شده استیامور
با امنیت و معیشت آنھا سرکار ) دست کم(ارزشی، ناظر بھ قومی است کھ حقّ مشارکت مؤثر ایشان در اموری کھ 

   . دارد محترم داشتھ نشده است
اقلیتھای "بنابراین، مقصود من از .  را بھ معنای دوّم بھ کار می برم" اقلیت قومی"من در اینجا مفھوم   

در اینجا مفھوم .  محروم شده است" حقّ تعیین سرنوشت خود"بھ طور مشخص آن اقوامی است کھ از " میقو
  :  را در دو سطح می توان فھمید" خود"

" خود"مادام کھ مقصود ما از .  ناظر بھ افراد آن قوم بھ صفت فردی ایشان است" خود"در سطح نخست، 
معطوف بھ عادلانھ و لقات گروھی ایشان باشد، یک دموکراسی افراد بھ صفت فردی و بدون درنظر گرفتن تع

  .  را برای ایشان فراھم آورد" خود"حقوق بشر می تواند حقّ تعیین سرنوشت 
در این صورت .  ناظر بھ ھویت گروھی آن قوم بھ صفت گروھی ایشان است" خود"اما در سطح دوّم، 

، برای تأمین و )بشر باشد" افراد"مادام کھ مقصود از حقوق بشر حقوق (دموکراسی معطوف بھ حقوق بشر 
کھ نظام دموکراتیک در اینجا، عدالت حکم می کند .  کافی بھ نظر نمی رسد" خود"تضمین حقّ تعیین سرنوشت 

.  علاوه بر حرمت نھادن بھ حقوق فردی شھروندان، حقوق گروھی ایشان را نیز بھ مثابھ یک گروه برسمیت بشناسد
سطح فردی، :  را برای اقلیتھای قومی باید در دو سطح تعریف کرد" حقّ تعیین سرنوشت خود"بنابراین،   

حیث کھ شھروند ھستند وجود ندارد؛ و سطح گروھی، کھ از این کھ از این حیث ھیچ تفاوتی میان شھروندان از آن 
افراد آن قوم حیث اقوام بھ صفت گروھی خود باید واجد حقوق ویژه ای باشد کھ لزوماً از طریق تأمین حقوق فردی 

  .  شھروندان احقاق نمی شودبھ مثابھ 
  :  حقّ دیگر استبرای اقلیتھای قومی مستلزم دو" حق تعیین سرنوشت خود"در سطح گروھی، 

ر واقع برای صیانت از حفظ ھویت فرھنگی، د.   است"حقّ حفظ ھویت فرھنگی "حقّ نخست،
فرھنگ قوم نقش مھمی در ھویت آفرینی و معنا بخشی بھ .  ، و تداوم و تعالی بخشیدن بھ آن است"خودگروھی"
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حقّ تحصیل فرزندان بھ زبان مادری از جملھ پیامدھای مھّم برسمیت شناختن این حق، .  زندگی گروھی قوم دارد
ند کھ حقوق اساسی انسانھا افرھنگھا تا آنجا محترم .  البتھ ھر فرھنگی در خور حفظ و حراست نیست.استایشان 

  .را پاس بدارند و دست کم بھ نحو حداقلی با موازین عدالت سازگار باشند
آن است کھ بتواند بھ نحو مؤثر " وھیخودگر"از جملھ حقوق اساسی .   است"حقّ خودگردانی"وّم، حقّ د

حق ".   تأثیر جدّی می نھد نقش مؤثر داشتھ باشداودر تعیین سرنوشت خود و تدبیر اموری کھ بر زندگی 
را آنچنان کھ با شرایط خود " گروھیخود "کھ قوم بھ صفت گروھی بتوانند مقدّرات ست ، بھ این معنا"خودگردانی

حقّ خودگرانی ھم تا آنجا موّجھ است کھ حقوق انسانی .  شتری دارد، تدبیر کنندو ارزشھای ویژه ایشان تناسب بی
  . افراد قوم محترم باشد، و امکان خروج آزادانھ از گروه برای اعضا فراھم باشد

  :اشاره کنم" حقّ تعیین سرنوشت خود"مایلم در اینجا بھ دو نکتھ مھّم در خصوص 
در غالب . نھادتمایز " حقّ جدایی طلبی"و "  تعیین سرنوشت خودحقّ"نکتھ اوّل آنکھ، باید بروشنی میان 

بھ بیان دیگر، حقّ تعیین سرنوشت .   موارد حقّ تعیین سرنوشت خود را می توان بدون جدایی طلبی محقّق ساخت
برای .  لزوماً بھ معنای حقّ حاکمیت سیاسی تمام عیار و تأسیس یک حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقل نیست

مثال، ممکن است کھ قانون اساسی یا دولت مرکزی این حقّ را برای اقوام تحت حاکمیت خود برسمیت بشناسد کھ 
آن اقوام در قلمرو خاص خود زبان محلّی شان را بھ عنوان زبان رسمی بھ کار برند، یا سرزمین شان بھ عنوان 

گان ایشان نسبت بھ تغییر قانون اساسی یا وضع و استان یا ایالتی در یک فدراسیون برسمیت شناختھ شود، یا نمایند
  .    دنتغییر پاره ای قوانین فدرال حقّ وتو داشتھ باش

حقّ حفظ ھویت "را کھ از جملھ مستلزم " حقّ تعیین سرنوشت خود"نکتھ دوّم آنکھ، برسمیت شناختن 
.  م گرایی پدرسالارانھ تلقی کرداست، نباید بر مبنای ذھنیتی برآمده از نوعی قو" حقّ خودگردانی"، و "فرھنگی

د، و بر مبنای توّھمات برتری جویانھ نژادی ومیت و نژاد تأکید می ورزقوم گرایی پدرسالارانھ بر عنصر ق
این ذھنیت تا حدّ زیادی در واکنش بھ ملّی گرایی پدرسالارانھ دولت .  خواستار استقلال و خودمختاری است

 ملّی . ه است قوم مرکزی تأکید می ورزیدی بیمارگونھ بر برتری نژادبھ نحویآن ھم مرکزی شکل گرفتھ کھ 
اند، و بیش از ھرچیز بھ آتش غرورھای توّھم یافتھ گرایی و قوم گرایی ھر دو بر مبنای افسانھ ھای موھوم شکل 

م بینجامند، بر ، و بیش از آنکھ بھ ھمزیستی مسالمت آمیز و تؤام با احترام متقابل مردآمیز و توخالی دامن می زنند
  . فاصلھ ھا و دشمنی ھا می افزایند

فرضی ( بر این باشد کھ مردم در ضمن یک قرارداد عادلانھ  فرضدر مقام بازسازی عرصھ سیاسی باید
بنابراین،  اساس ملّت را نباید قصھ .  تصمیم می گیرند کھ در کنار یکدیگر کلّ واحدی را سامان بخشند) یا واقعی

اساس ملّت یک قرارداد اجتماعی خردمندانھ و عادلانھ مبتنی .   و اجدادی اسطوره ای تلقی کردھای مربوط بھ آبا
عدالت  و در بستر این گفتمان حقوقی . بر احترام متقابل و برای تأمین منافع تمام شرکای این ملک مشاع است

  .  نمایندرا مطالبھ" حقّ تعیین سرنوشت خود"است کھ اقوام مختلف می توانند بحقّ محور 
  

)۵(  
  

اما اگر تشکیل ملّت را بر مبنای نوعی قرارداد بدانیم، در آن صورت در متن ھر قرارداد عادلانھ ای باید   
یکی از مھمترین شروط ضمن عقد ازدواج سیاسی برسمیت شناختن حقّ .  شرایط فسخ قرارداد نیز گنجانیده شود

 روشن شود کھ تحت چھ شرایطی آن قرارداد از اعتبار ساقط بھ بیان دیگر، در ضمن عقد باید.  طلاق سیاسی است
  .  ید آن قرارداد آزاد شوداست، یا یکی از طرفین حقّ دارد بھ نحو یکطرفھ از ق

پدرسالاری سنّتی در .  متأسفانھ پدرسالاری وجھ غالب فرھنگ ما در سطوح مختلف آن بوده است  
.  خواند تا در پوشش آن زنان را از حقّ طلاق محروم سازدمی " مقدّس"عرصھ زندگی ھای فردی نھاد خانواده را 

د، ھرچند حقّ اخراج ایشان از این می شونزنان پس از ورود بھ عقد ازدواج از حقّ خروج از این قرارداد محروم 
  پدرسالاری فرھنگی، برسمیت شناختن حقّ طلاق را برای زنان بھ مثابھ .می ماندقرارداد برای مردان محفوظ 

خانواده تلقی می کند، چرا کھ زنان را در تشخیص مصالح خود ناتوان می داند، و بدن ایشان را " مقدّس"ھدید نھاد ت
عرصھ زندگی جمعی ھم در .  بشمار می آورد) پس از ازدواج(و شوھر ) پیش از ازدواج(ملک طبیعی پدر 

تا در پوشش آن اقوام غیرمرکزی را از حقّ می خواند " مقدّس"در قالب ملّی گرایی مام وطن را مدرن پدرسالاری 
ند از حقّ خروج ه ادر اینجا نیز اقوامی کھ بھ اختیار یا بھ زور بھ قید این عقد درآمد.  طلاق سیاسی محروم سازد

ملّی گرایی پدرسالارانھ اقوام تحت حاکمیت دولت مرکزی را از تشخیص .  دمی شوناز این قرارداد محروم 
مام .  " ناتوان می داند، و سرزمین ایشان را ملک طبیعی خود بشمار می آورد خویشل امورمصالح و تدبیر مستق
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در غالب موارد سرپوشی فریبنده بر بی عدالتی ای است کھ بر اقوام تحت قیمومت دولت مرکزی روا " مقدّس وطن
  .  می شود

نیست، " حقّ طلاق"دید می کند اما حقیقت این است کھ آنچھ تقدّس نھاد خانواده یا حرمت مام وطن را تھ  
برسمیت شناختن حقّ طلاق برای زنان بھ این معنا نیست کھ زنان بھ زندگی خانوادگی خود ادامھ .  بی عدالتی است

امکان می زنان ھم بلکھ بھ این معناست کھ از این پس و خانواده ھا بی درنگ از ھم فروخواھد پاشید، نخواھند داد، 
نفی حقّ طلاق .   خانوادگی ناعادلانھ و تحقیرآمیز خارج شوندھمت خود از متن یک رابطیابند کھ برای حفظ کرا

محرومیت و بی عدالتی ھای موجود در خانواده را بلکھ صرفاً برای زنان لزوماً بھ حفظ نھاد خانواده نمی انجامد، 
 حرمت نھادن بھ حقوق طرفین برای حفظ نھاد خانواده شیوه شایستھ سلب حقّ طلاق زنان نیست،.  تداوم می بخشد

برھمین قیاس، برسمیت شناختن حقّ طلاق سیاسی ھم بھ این معنا نیست کھ اقوام بھ مشارکت خود در . عقد است
ساختار سیاسی ملّی خاتمھ خواھند داد، بلکھ بھ این معناست کھ از این پس امکان می یابند کھ برای حفظ کرامت 

برای پیشگیری از نیروھای گریز از مرکز بھ .  نھ و تحقیر آمیز خارج شوندخود از متن یک رابطھ سیاسی ناعادلا
جای نفی حقّ طلاق سیاسی، باید بر گسترش عدالت در ساختار ملّی تأکید ورزید، و از جملھ حقّ تعیین سرنوشت 

  .  اقوام گوناگون در چارچوب ساختار ملّی برسمیت شناختبرای خود را 
  کھ حقّ جدایی طلبی یا طلاق سیاسی موضوعیت می یابد؟  اما تحت کدام شرایط است   
  :م بھ دو نکتھ اشاره کنمپیش از پاسخ بھ این پرسش مایل  

" حقّ جدایی طلبی"گاھی مقصود از :  تمایز نھاد" حقّ جدایی طلبی"نکتھ اوّل آنکھ، باید میان دو تلقی از 
حقّ جدایی " گاھی ھم مقصود از .  استمرکزیدولت برای جدا شدن از تلاش حقّ طغیان علیھ دولت مرکزی و 

مطابق تلقی .  یک دولت مستقل استتأسیس و  از آن حقّ طغیان علیھ دولت مرکزی و تلاش برای جدا شدن" طلبی
دوّم، بھ محض آنکھ معلوم شود قومی حقّ جداشدن از دولت مرکزی را یافتھ است، آن قوم حقّ دارد پس از 

 مستقل خود را تأسیس کند و جامعھ جھانی نیز موظف است کھ آن دولت را جداشدن از دولت مرکزی دولت
تلاش برای جداشدن از دولت مرکزی را تحت شرایط معینی برسمیت می فقط ، اما تلقی اوّل.  برسمیت بشناسد

  .  شناسد نھ لزوماً حقّ تأسیس یک دولت مستقل را
صرف اینکھ قومی حقّ می یابد از دولت : استتلقی اوّل " دایی طلبیحقّ ج"در اینجا، مقصود من از   

برای مثال، قوم زیرا اگر .  مرکزی جدا شود لزوماً بھ این معنا نیست کھ حقّ تشکیل دولت مستقل را نیز یافتھ است
جدا شده بکوشد دولت مستقلی بنا کند کھ خود ناقض حقوق بشر است، در آن صورت جامعھ جھانی حقّ دارد کھ 

  .  ولتی را برسمیت نشناسدحقّ تأسیس چنان د
گاھی طلاق :  حقّ جدایی طلبی یا طلاق سیاسی بھ دو نحو قابل تصوّر و تحقّق استنکتھ دوّم آنکھ،   

توافقی است، یعنی طرفین عقد بھ این نتیجھ می رسند کھ پیوند سیاسی ایشان بھ سود ھیچ یک از طرفین نیست، و 
گاھی ھم .  یجھ نمی رسد، لذا ھر دو تصمیم بر جدایی می گیرندشیوه ھای موجود و ممکن حلّ اختلافات بھ نت

کھ پیوند سیاسی بھ زیان او عمل می کند، و شیوه  یعنی یکی از طرفین بھ این نتیجھ می رسد.  طلاق یکطرفھ است
.  دبھ نظر می رسد کھ تصدیق طلاق توافقی چندان دشوار نباش.  ھای موجود و ممکن برای حلّ اختلافات ناکام است

  .خواھد بود" طلاق سیاسی یکسویھ"ناظر بھ شرایط رو بحث من فقط از این 
تحت کدام شرایط طلاق سیاسی یکسویھ موّجھ است، و یک قوم می تواند بدون جلب رضایت دولت   

  مرکزی از ساختار سیاسی ملّی جدا شود؟
ظام حقوق بین الملل بھ نظر می رسد کھ دست کم در سھ مورد طلاق سیاسی یکسویھ موّجھ است و ن  

  :بشناسدبرسمیت موظف است کھ آن موارد را 
مورد اوّل کھ در قوانین جاری بین الملل نیز برسمیت شناختھ شده است، ناظر بھ شرایطی است کھ یک   

در این شرایط، برسمیت .  باشدقوم خاص و سرزمینھای ایشان بھ زور و غاصبانھ بھ دولت مرکزی ضمیمھ شده 
  .یکسویھ مصداق عدالت جبرانی استشناختن طلاق 

مورد دوّم ناظر بھ شرایطی است کھ دولت مرکزی بھ نحو گسترده و سیستماتیک حقوق اساسی یک قوم   
  .در این شرایط، برسمیت شناختن طلاق یکسویھ مصداق عدالت توزیعی است.  خاص را نقض می کند

بھ قومی خاص در قلمرو اردادی معین مورد سوّم ناظر بھ شرایطی است کھ دولت مرکزی در ضمن قر  
بھ ، اما شرایط مورد توافق را حاکمیت خویش حقّ خودگردانی داده، و خود را بھ رعایت آن حقّ متعھد ساختھ است

  . نقض می کندنحو یکسویھ مستمراً 
ق حقّ جدایی طلبی یا طلا) و نھ لزوماً ھمیشھ(البتھ توجھ بھ این نکتھ مھّم است کھ در غالب موارد   

سیاسی در شرایطی موّجھ است کھ قوم جدایی طلب ادعای موّجھی نسبت بھ سرزمینھایی کھ در آن زیست می کند 
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اگر حقّ مالکیت قوم بر سرزمینھایی کھ در آن زیست می کند روشن و محرز نباشد، جدایی طلبی .  داشتھ باشد
  .موّجھ نخواھد بود) و نھ لزوماً ھمیشھ(غالباً 

  
)۶(  

  
در چارچوب یک نظام حقوقی عدالت محور در عرصھ بین الملل، و در متن یک نظام ھ، حاصل آنک  

دموکراتیک عادلانھ در سطح ملّی، مشروعیت سیاسی از جملھ در گروه تأمین و تضمین حقوق فردی و گروھی 
 دلانھ عااز جملھ حقوق گروھی اقوام در متن یک ساختاری سیاسی دموکراتیک.  مردم تحت حاکمیت سیاسی است

و در شرایط خاصی کھ دولت مرکزی این حقّ را برسمیت نمی .  برسمیت شناختن حقّ تعیین سرنوشت خود است
اما جدایی .  شناسد حقّ تعیین سرنوشت خود می تواند مبنای توجیھ نوعی حقّ جدایی طلبی یا طلاق سیاسی باشد

برای ھترین شیوه از این رو باست، و ن درگیر  برای تمام طرفیطلبی در غالب موارد فرآیندی پرھزینھ و خونبار
رویارویی با گسترش نیروھای گریز از مرکز آن است کھ حقّ مشارکت مؤثر پرھیز از مطالبات جدایی طلبانھ و 

دموکراسی عادلانھ بدون حرمت .  شودو تضمین اقلیتھای قومی در سطح ملّی و منطقھ ای بھ معنای واقعی تأمین 
  .بھ نظر نمی رسد اقلیتھای قومی دست یافتنی نھادن بھ حقوق ویژه

  
  

  آرش نراقی
  ٢٠١١ آوریل ٢٢

  کالج موراوین
  
  

 دانشگاه جورج واشنگتن ایراد شده  در محل٢٠١١ّ آوریل ٩است کھ در تاریخ ای متن حاضر تحریر سخنرانی * 
   .است

  
  


